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Abstract 
Among the philosophers of ancient Greece, Aristotle—unlike his teacher Plato—placed 

strong emphasis on the impact of art on human emotions. In his Poetics, he addresses 

the role of art in the purification of the human soul. Likewise, in the nineteenth century, 

Hegel, one of the principal figures of German Idealism, regarded art as one of the three 

primary means through which human beings apprehend ultimate truth or the Absolute 

Idea. An examination of the works of these two philosophers reveals key artistic 

concepts: in Aristotle’s thought, notions such as proportion, balance, and catharsis; and 

in HegelLs philosophy, the well-known tripartite classification of art. On the other hand, 

the ancient Mannaean civilization in western Iran is characterized by distinctive 

symbolic architectural and decorative elements, including human, animal, and vegetal 

motifs evident in the artifacts uncovered from its historical period. The aim of this article 

is to examine whether, despite the chronological precedence of the Mannaean 

civilization over the eras of Aristotle and Hegel, aesthetic concepts such as proportion, 

mimesis, and symbolism can be understood as intersubjective human notions that 

transcend historical periods. Furthermore, this study seeks to address whether these 

philosophical concepts are discernible in Mannaean architecture, and if so, through what 

mechanisms such correspondences are manifested. The research methodology of this 

article is qualitative and analytical, employing library-based research, as well as the 

collection and analysis of interviews and relevant scholarly articles, in order to address 

the research questions. The findings of this study are of particular significance, as they 

clarify the extent to which Mannaean art corresponds with Aristotelian aesthetic 

principles and identify the category within Hegel’s threefold classification of art to which 

it may belong. Moreover, the results of this research contribute to the establishment of 

an interdisciplinary connection between art, architecture, and philosophy. 
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  چکیده

در میان فلاسفه یونان باستان، ارسطو بر خلاف استاد خود افلاطون، بسیار به تاثیر هنر بر عواطف انسانی 

د. همچنین، در قرن نوزدهم ا دارراثیر هنر بر پالایش روح انسان معتقد بود. او در کتاب فن شعر خود، به ت

یکی از سه راه کشف ایده مطلق در زندگی انسان دانست. با بررسی آثار این دو میلادی، هگل نیز هنر را 

گانه ی سهبندد تناسب، تعادل، کاتارسیس و طبقهزیبایی شناسی ارسطویی ماننآشنا به مفاهیم  ،فیلسوف

 اص ازی خشویم. از سویی دیگر تمدن مانایی در غرب ایران دارای عناصر تزئینی نمادینمی هنر هگلی

ود تقدم تاریخی تمدن باشد. هدف این مقاله این است که بدانیم آیا با وجمی یاء مکشوفه آن دورهاش

تواند می شناختی مثل تناسب، تقلید و نمادگراییعصر ارسطو و هگل، مفاهیم زیبایی بهمانایی نسبت

اریم که آیا این ها دالاذهانی در طول تاریخ باشد. همچنین، سعی در پاسخ به این پرسشمفاهیمی بین

شود؟ اگر انطباقی با هنر مانایی دارد، این تطابق از چه طریقی می مفاهیم فلسفی در معماری مانایی دیده

ارد که از طریق مطالعات نمود پیدا کرده است؟ روش پژوهش این مقاله رویکردی کیفی و تحلیلی د

کرده است. نتایج حاصل از این ها پرسشآوری مقالات مرتبط سعی در یافتن پاسخ و جمع ایکتابخانه

نر مانایی با کدام مضامین زیباییدارد که همی پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار بوده چرا که بیان

آن نتایج برگیرد. علاوهمی گانه هگلی قراردام دسته از هنرهای سهشناسی ارسطو سازگاری دارد و در ک

  ، معماری و فلسفه باشد.میان هنرای ن رشتهتواند پیوندی بیمی نوعیاین پژوهش به
 

 ارسطو، هگل، فلسفه هنر، معماری ایران، تمدن مانایی :هادواژهیکل
 

 

 1404بهمن  10تاریخ پذیرش:  1404دی  10تاریخ بازنگری:  1404 آبان 25 تاریخ دریافت: 

 .ارسطو و هگل در نقوش تزئینی معماری ماناییبررسی تطبیقی مفاهیم فلسفه هنر (. 1403محبی، ش. ) استناد به این مقاله:

 316 -293. (1)5، های باستانپژوهشنامه فرهنگ و زبان

 های باستانی یادگار باستانمؤسسۀ پژوهشی فرهنگ و زبانناشر: 
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 مقدمه. 1      

از  1مورد توجه بسیاری از فلاسفه در طول تاریخ بوده است. ارسطوشناسی زیباییهمواره مفهوم 

تاحدی برخلاف و  طور خاصبهو هنر شناسی زیباییگاه جایبهجمله اولین کسانی است که 

 ،1140 ان،ی)ساهاک نامدمی 3پرداخته است. ارسطو هنر را تقلید محاکات 2استادش، افلاطون

طابق مدقیقاً واقعیت بیان بهتقلید یعنی، حکایت کردن واقعیت اما هنرمند موظف  .(128. صص

د آن را برای بیان غایت خود و برانگیختن عواطف دیگران زیباتر یا توانمی طبیعت نیست بلکه

اصیل و  4ارسطو هنر و تراژدی (286 -283. صص، 1، ج 1392 وچ،ی)تاتارکبیان کند.  ترزشت

. بعدتر ستدانمی هاو نارضایتی هاقدرتمند را عاملی رهایی بخش برای روح انسان از شر ناخالصی

وصول به حقیقت مطلق و  هایهنر را یکی از راه 5هگلفیلسوف آلمانی قرن نوزدهم میلادی، 

ه بیان شناسی به زبان سادعبادیان در کتاب زیبایی .دانست ن جهان در کنار فلسفه و دیننهایی ای

از حقیقت تجسمی )هنر( به حقیقت تصوری )دین( و  انسانذهن در  معرفتکند: آگاهی و می

بلکه  ،نیست پیشینهای حذف مرحلهمعنای به رسد. اینمی سرانجام حقیقت انتزاعی )فلسفه(

 ایدهند و به جنبهخود را از دست میخود را انجام داده، جایگاه قبلی رسالت  پیشینهای مرحله

می از سویی دیگر در این پژوهش ما به بررسی معماری مانایی .شونداز مرحله برتر تبدیل می

پردازیم. تمدنی در غرب ایران )کردستان و آذربایجان غربی( که در هزاره یکم پیش از میلاد 

 هایو جدل ها. این تمدن در مجاورت اقوام اورارتو و آشور بوده و تنشاند کردهمی مسیح زیست

. کلی تمدنی آنان شده استطوربهسبب تقویت بعد نظامی، معماری، نیایشگاهی و  هافراوان با آن

 اشیایمتعددی همچون قلاچی، زیویه و حسنلو برجای مانده است.  هایاز این تمدن شگرف قلعه

 از این …و ها، زیورآلات، ریتونها زئینی بسیاری همچون آجرهای لعابدار، سفالینهتمکشوفۀ 

باشد. ضرورت این می بودن هنر تجسمی در این منطقهدار ریشهمناطق یافت شده است، که گواه 

پژوهش از آن جهت است که گرچه این تمدن پیش از دو فیلسوف مذکور موجود بوده است، اما 

                                                 

 

 (Aristotle ان باستان )نام لاتین :ارسطو، فیلسوف یون .1
 (Platoافلاطون، استاد ارسطو و فیلسوف یونان باستان )نام لاتین:   .2
 شود.می آوردهImitation  از ریشه Mimesisمعنای تقلید کردن در فلسفه هنر ارسطو، گاه با عنوان محاکات به .3
 سرایی یونان باستان دارد.ریشه در هنرهای بدیهه( نوعی نمایشنامه که Tragedyتراژدی )نام لاتین :  .4
 Georg لیسم آلمانی )لاتین :میلادی و از پدیدآورندگان ایدئا ، فیلسوف قرن نوزدهگئورگ ویلهلم فریدریش هگل .5

Wilhelm Friedrich Hegel )  
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ر مکشوفه، تاثیر آن بر هن اشیاءتوجه خاص این تمدن به اصول و مبانی هنر در نقوش و تزئینات 

هخامنشی، ساسانی و حتی نقوش اسلیمی بعد از خود آشکار است. همچنین، توجه به اصول و 

باشد، ما را بر آن می ارسطو و هگلفلسفۀ هنر قواعدی مثل تناسب و نمادگرایی که از اشتراکات 

 هایؤلفهمکه به تحقیق در این باره بپردازیم. هدف این پژوهش بررسی تطابق یا عدم تطابق  داشت

باشد. ما در این پژوهش می لحاظ شده در تزئینات و نقوش مانایی با مفاهیم فلسفه ارسطو و هگل

ارسطو و هگل مثل فلسفۀ هنر آیا مفاهیم  -1هستیم که  هابه دنبال یافتن پاسخ این پرسش

این انطباقات به چه  -2در نقوش تزئینی معماری مانایی نمودی دارد؟  …ات، تعادل ومحاک

 صورت، با چه مفاهیمی و در کجا تجلی یافته است؟ 
 

 پیشینۀ پژوهش. 2      

معماری زۀ حوفلسفه یا در حوزۀ تفکیک شده یا در صورت بهصورت گرفته اغلب  هایپیشینه پژوهش

بعد نر فلسفۀ همعماری مانایی را با مفاهیم مستقیماً بوده است. شاید بتوان ادعا کرد، تحقیقی که 

 هایبرخی پژوهشبیان بهزمانی آن تمدن، بررسی کرده باشد موجود نیست. اما در این بخش دورۀ از 

حوزۀ  هایژوهشجداگانه در باب مفاهیم ارسطو و هگل و پس از آن پصورت حوزۀ فلسفۀ هنر به

 جزامصورت بهمعماری ایران باستان، تمدن مانایی، نقوش هخامنشی و ساسانی و منابع مشابه نیز 

از این اطلاعات، سعی در ارائه پیوندی در پژوهش خود بین این دو حوزه گیری بهرهپردازیم و با می

 فلسفه، خیتارنگارش کتاب  ( میلادی با1968خواهیم کرد : در ابتدا ویلیام ساهاکیان که در سال )
می 1تا متفکرین معاصر دوران خود یعنی ژان پل سارترفلاسفۀ یونان به بررسی آراء  امروز تا آغاز از

باشد. همچنین می شناسیزیباییو فلسفۀ هنر پردازد. این کتاب حاوی نظرات ارسطو و هگل در باب 

به بررسی نظرات، آراء  یباشناسیز خیتار( با انتشار کتاب 1970ووادیسواف تاتارکیوچ نیز در سال )

و تبیین مفاهیمی همچون تقلید )محاکات( ارسطو پرداخته است. همچنین دیگر پژوهش تخصصی 

 یاخلاق ریتفس از دفاع ،یتراژد دل از اخلاق شیزاارسطویی مقاله حوزۀ فلسفۀ هنر و کارآمد در 
( منتشر شده است. 1391باشد که در سال )می از شمس الملوک مصطفوی ییارسطو سیکاتارس

او به تبیین مفاهیم تناسب، تعادل،  کوماخوسین اخلاقو  ارسطو یقایبوطاین مقاله، با استناد به 

                                                 

 
اسی )نام نسیالیسم و پدیدارشنشاخص اگزیستا هایژان پل سارتر، فیلسوف مشهور فرانسوی قرن بیست میلادی و از چهره .1

 (Jean-Paul Charles Aymard Sartreلاتین: 
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کند، اما مثال و مصداق عینی برای می تأکیدارسطو فلسفۀ هنر در منظومه فکری …کاتارسیس و 

نمی ارسطو در هنر خاصی همچون معماری را ارائهشناسی زیباییسنجش و نمایش نمود مفاهیم 

ایران پیش از اسلام  هایمعماری مرتبط با تمدن مانایی یا نقش و نگاره هایپژوهشحوزۀ دهد. در 

 از یترداداس بوکان، لعابدار یآجرها اهشگینما کاتالوگ انتشارنیز، تصاویر منتشر شده تحت عنوان 
داده اطلاعاتی  ترین( جامع1400و جان کرتیس در سال ) زادهحسنیوسف کوشش به سیسوئ

بیان بهخام شکل بهباشد که می و نقوش آجرهای لعابدار تپه قلایچی مانایی در بوکان هادرباره نگاره

کمی مثل اندازه آجرها پرداخته است. البته که تصاویر این کاتالوگ مرجع اصلی  هایصرف داده

دهد. لیلی نیاکان نیز نمی تحلیلی و کیفی نقوش ارائهحوزۀ تصویری مقاله ماست اما اطلاعاتی در 

 یرو یریاساط نقوششناختی باستان یبررستحت عنوان  ای( با مقاله1403پس از آن در سال )
به بررسی نمادها و معناشناسی نقوش  (بوکان یچیقلا مکشوفه آثار: یمورد)مطالعه  لعابدار یآجرها

که شاید از حیث کیفی بیشترین شباهت را به مقاله ما دارد، اما  انددر این آجرها پرداختهکاررفته به

تحلیل  بهصرفاً پژوهش ایشان نیز ارتباطی بین فلسفه و هنر معماری ایرانی برقرار نکرده است و 

شخصی از نقوش مانایی پرداخته شده است. همچنین، برای یافتن معانی نمادهای حیوانی، گیاهی 

اسی شننشانهباستانی ایران و همسایگانش کتاب صدرالدین طاهری تحت عنوان  هایدر تمدن…و 
( بسیار حائز اهمیت است. 1396در سال ) همجوار یهانیسرزم و باستان رانیا هنر در الگوها کهن

 تأکیدکنند نه با می پیشینه نظری نقوش صحبتدربارۀ عام شکلی بهگرچه کتاب صدرالدین طاهری 

 یساسان هنر در یجانور نقوش نمادو تمرکز بر عصر مانایی. در آخر نیز جای دارد از مقاله 
( نام ببریم که این مقاله نیز 1393بهمن فیروزمندی شیره جین و الهام وثوق بابایی در سال )ۀنوشت

عی اطلاعات جامصرفاً بدون ارتباط به معماری مانایی و تمرکز بر آن مانند کتاب صدرالدین طاهری، 

ذهبی میابی ریشهدر باب علت استفاده از نقوش حیوانی مثل شیر، قوچ و شاهین در هنر ساسانی و 

 دهد. می و فرهنگی آن در عصر خود انتقال
 

 روش پژوهش. 3      

ن با مانایی و تطبیق آمکشوفۀ کیفی، به بررسی آثار  -در این پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی

آوری جمعو  ایارسطو و هگل از طریق مطالعات کتابخانهفلسفۀ هنر شناسی زیباییمفاهیم 

پردازیم. در ادامه، سعی در تبیین چگونگی انطباق و نمود این مفاهیم فلسفی میمقالات مرتبط 

لسفۀ فدر عناصر تزئینی معماری مانایی خواهیم داشت. در نتیجه، ابتدا با بررسی نظریات و آراء 

شویم و به ساخت چارچوبی می آگاه هاجداگانه و مجزا به نظریات آنشکلی بهارسطو و هگل هنر 
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مانایی در آن بستر اقدام خواهیم کرد. سپس با  هایقضاوت درباره نقوش و نگارهمفهومی برای 

بررسی تحلیلی انواع نقوش و تزئینات مانایی به قواعدی همچون تناسبات، اعتدال، مفاهیم انتزاعی 

پردازیم. در نهایت، این می لحاظ شده هاظاهری که در تزئینات آنگرایانه واقعمفهومی و تقلید 

رسی و مطالعه جداگانه را به یکدیگر مرتبط کرده و به هنر و تزئینات مانایی و اصول و قواعد دو بر

 کنیم.می از دریچه چارچوب مفهومی ساخته شده از آراء دو فیلسوف مذکور نگاه
 

 ارسطوفلسفۀ هنر . 4      

برای  ایالخصوص تراژدی را وسیلههنر علی استاد خود،به نسبتارسطو در رویکردی متفاوت 

شاعران و هنرمندان را از ،افلاطون داند. استادشمی برانگیختن عواطف و احساسات اخلاقی انسان

دانست می خود دور کرده و حتی تا حدودی آنان را برای روح اخلاقی انسان مضر 1مدینۀ فاضلۀ

هنر را عاملی برای رهایی از ارسطو همچنین  (،52، ص. 1398راد، کمالی گوکی، شکوری، )زمانی

، براینعلاوهداند. می فشارهای روحی و عاطفی دانسته و عاملی برای رسیدن به تعادل و آرامش

کند. می ارسطو معتقد است مطالعه هنر، انسان را واجد معرفتی ضروری برای تکامل استعدادهایش

کند، غایت انسان رسیدن به خیر اعلا می بیان کوماخوسین اخلاقاز نظر ارسطو چنانچه در کتاب 

فضیلت عقلانی  -1داند : می باشد. او دو نوع فضیلت را در مسیر کسب سعادت مناسبمی یا سعادت

وشی ، رتر پایین ایفضیلت اخلاقی که پس از فضیلت عقلانی در مرتبه -2که فضیلت اولی است. 

چنین استنباط کرد که  توانمی نوعیبه (4 .ص، 1391باشد. )مصطفوی، می برای حصول سعادت

او معتقد است هر دانش یا چنانچه یا فن جایگاهی قائل شد.  2یک تخنه عنوانبهارسطو برای هنر 

 غایت و سعادت او رهنمونسوی بهد خیری تلقی شود که انسان را توانمی فنی قابل احترام بوده و

هر عمل و  نیهر دانش و هر فن همچن تیغا«گوید می کوماخوسین اخلاقسازد. او در کتاب می

فرق  اتیغا انیم یول .شودمی دهینام زیهمه چ تیغا ریرو خ نیاز ا .است ریخ کی ،انتخاب هر

 دیکه آنها را پد یاز اعمال رونیهستند ب یآثار یند و بعضاخود اعمال اتیاز غا یبعض ،وجود دارد

دانش  تیغا .ارندیبس زین اتیغا، دارندوجود  یاریبس هایچون اعمال و فنون و دانش. آورندمی

وجود دارد که ما آن را  یتیو اگر غا …و یکشت ی،سازیفن کشت تیاست و غا یسلامت ی،پزشک

                                                 

 
 (Utopiaبرد. )می کاربرای آرمان شهر خود به جمهوریمدینه فاضله، اصطلاحی که افلاطون در کتاب  .1
ست که به فنون مختلف اطلاق .2 ستان ا صطلاحی در میان یونانیان با ست. مانند تخنه می تخنه، ا پزشکی، شده ا

 تخنه شعر، تخنه فلسفه و ...
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 )ارسطو،  »است نیاعلا و بهتر ریخ تیآن غا، میخواهمی آن یرا برا زیخودش و همه چ یبرا

1385). 

 )نگارنده(ارسطو فلسفۀ هنر . قواعد 1نمودار 

 

 1کاتارسیس .4-1

کند، مفهوم کاتارسیس می خود بدان اشارهفلسفۀ هنر مفاهیمی که ارسطو در  تریناز حائز اهمیت

برای برانگیختن عواطف  ایباشد. چنانچه ذکر کردیم، ارسطو هنر را وسیلهمی پالایشمعنای به

دانست. هنر و برانگیختن احساسات بشر باید بتواند می انسان و محقق ساختن فضیلت اخلاقی او

فشارها و تنگناهای روحی انسان را دفع کرده و تعادل، آرامش و ثبات روانی را برای انسان به 

احساسات منفی را ارسطو کاتارسیس،  جایبهارمغان آورد. این فرایند جایگزینی آرامش و تعادل 

                                                 

 
صطلاحی به .1 ستفاده بهآن را معنای تطهیر و پالایش روح که ارسطو کاتارسیس، ا عنوان معلول یک هنر متعالی ا

 .(Catharsisاست )نام لاتین:  کرده
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 خود بیان یقایبوطاو در  .(129. ص، 1401)ساهاکیان، نامد می تطهیر یا پالایش نفسمعنای به

ثیر گذار باشد که مردمان از دیدن یا حتی شنیدن آن تأ ایگونهبهداستان تراژدی باید «کند می

 .(51. ص، 9، ج. 1369)ارسطو،   »به لرزه افتاده و به همدردی با قهرمان داستان تراژدی بپردازند

کند که داستان، روایت و مفهوم باید این کار را بکند نه صرف می همچنین ارسطو این نکته را ذکر

با یکدیگر.  هازیرا تراژدی یعنی ترکیب همه اینباشد، بصری  هایو جنبهآرایی صحنهظواهر 

کلی، کاتارسیس غایت هنر و معلول علل چندگانه هنر یعنی تقلید صحیح از طبیعت، طوربه

 اشد.بمی تناسبات اجزاء و تعادل در اثر

 تقلید یا محاکات. 4-2

 کندمی در بیان مفهوم تقلید ذکرو نامد می کلی هنر را تقلید یا محاکاتطوربهارسطو تراژدی و 

این تقلید باید  دارد کهمی باشد. همچنین او بیانمی و مردمان اشیاءهنر تقلید از طبیعت و  که

مثال او در بیان  عنوانبه .(1392)تاتارکیوچ،  متوجه روح و ذات باشد نه ماده و خود شیء فردی

تراژدی تقلید مردمان و رفتارهای آنان نیست، تراژدی تقلید احساساتی مثل «گوید می تراژدی

هنرمند آزاد است آن را ای که گونهبهشجاعت، ترس، همدردی، رحم، شفقت و مهربانی است 

 .(1369)ارسطو،  » تر جلوه دهدو شدید تریا زشت ترمطابق میل خود زیباتر و پررنگ

 تناسب. 4-3

نوعی به ن تناسباثر هنری است. ای تناسبنیز به آن اشاره دارد  قایبوطاز مفاهیمی که ارسطو در 

چنانچه یک جانور  (.1402)رحمتی،  یک اثر استاجزاء  رعایت اعتدال در اصول هندسی و ریاضی

طو نیز زیبایی چندانی ندارد. گرچه ارسالجثه عظیمبسیار کوچک زیبا و قابل درک نیست، یک جانور 

داند زیرا او مانند اسلاف یونانی خویش معتقد است بزرگی یک اثر، شکوه را به نمی بزرگی را عیب

گوید باید می ترورزد. ارسطو در بیانی دقیقمی تأکیدآورد، اما در کل به رعایت اعتدال می ارمغان

مجسم هنری یا حتی روایت تراژدی در نگاه کلی به نظر درآید و کمال شروع، میانه و پایان یک اثر 

 .(1369آن ادراک شود نه آن که پراکنده و نامنظم باشد )ارسطو، 

 تعادل )حد وسط( . 4-4

بودن مآب فضیلتدانست اما شرط تحقق می کلی عمل عقلانی و اخلاقی را فضیلتطوربهارسطو 

فلسفۀ هنر فضیلت است. روی میانههر عملی، اعتدال و رعایت میانه در آن است. از نظر ارسطو، 

معتقد است که باید بین مفهوم روایی تراژدی و صراحت بهاین مورد مستثنی نیست. او از او نیز 
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 خلاقاباشد. او در  رآن تعادل برقرااجزاء جلوه بصری تراژدی، بزرگی و کوچکی شیء هنری و 
که  کندیادا م کین یخاص خود را در صورت فهیوظ یهر هنر«کند می خود بیان کوماخوسین

یم کین یجهت در مورد هر اثر هنرهمین بهکار خود قرار دهد و  اسیو مق دیحد وسط را بجو

 است که نیبدان افزود و مرادمان ا توانمی یزیاز آن کاست و نه چ توانمی یزیکه نه چ مییگو

و هنرمند  کندیآن را حفظ م یکیو حد وسط ن زندیم بیاثر آس یکیبه ن یطیو تفر یهر افراط

 .(1385)ارسطو،  » کوشدمی حد وسط تیدر رعا شهیخوب هم

 هگلفلسفۀ هنر . 5

باشد. زیبایی در نظر او همان می درک حقیقت مطلق هایاز نظر هگل، هنر یکی از وجوه و راه

درخشد. او معتقد است گرچه حیوانات، نباتات و اشیاء می که در عالم محسوسات ایده مطلق است

 است که قادر به آفرینش هنری زیبا ستدیگر هم زیبا هستند اما انسان تنها موجود زیبایی

هنرمند از طریق تلفیق و ترکیب مفاهیم روحانی )ذات( و صورت  .(129. ص، 1401)ساهاکیان، 

پردازد. در نظر او مشابه ارسطو، غایت هنر ترقی و می )ماده( به خلق اثرحسی و پدیداری اشیاء 

و سلسله بندی دستهتعالی روحانی انسان و تطهیر و پالایش روح اوست. گرچه، هنرها دارای 

 باشند که به آن خواهیم پرداخت.می مراتبی در نظر هگل

 . قواعد فلسفۀ هنر هگل )نگارنده(2نمودار 
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 هگل ایسه پایه 1هنر در دیالکتیکجایگاه . 5-1

که، او در یکی از طوری بهبرای هنر ترسیم کرد.  ایذکر شد، هگل جایگاه بسیار ویژهکه چنان

مشهور خود هنر را در کنار دین و فلسفه از مفاهیم والایی برای درک  ایسه پایه هایدیالکتیک

نماند که هگل هنر را اولین وجه درک حقیقت ایده مطلق یا حقیقت نهایی قرار داد. البته ناگفته 

بالاتر یعنی حقیقت تصوری و در نهایت سنتز این  اییعنی حقیقت تجسمی سپس دین را مرحله

 .(30. ص، 1381نتزاعی( دانست. )عبادیان، راه کشف حقیقت را فلسفه )حقیقت ا تریندو و متعالی

هنر سمبلیک  -1: است  گانهسهو پیشرفت بندی دستهاز نظر هگل تاریخ هنرهای زیبا دارای سه 

زند. او می شود، هگل برای آن معماری شرقی را مثالمی )نمادین(: در این هنر ماده بر روح چیره

ز جانوران اگرایانه واقعمعماری مصر باستان را مصداقی برای این هنر دانسته است، هنری که با تقلید 

 افراطی به حجابی برای انتقالگرایی صورتدارد که این  و گیاهان طبیعی سعی در انتقال مفاهیمی

بالاتر که  ایهنر کلاسیک: مرحله -2 .(361 ص.، 1391شود )هگل، می این مفاهیم باطنی تبدیل

 -3 هایونانیسازی مجسمهرسند مثل می محتوا نیز به اندازه صورت و ماده اهمیت دارد و به تناسب

شود مثل هنر می بر صورت چیره نر که در آن روح و محتوا کاملاًهنر رمانتیک: بالاترین مرتبه ه

 .(291. ص، 1401موسیقی و شعر )ساهاکیان،  نقاشی،

 معماری تمدن مانایی. 6

 . معرفی تمدن مانایی و هنر تزئینی آن )نگارنده(3نمودار 

غرب ایران با پیش از میلاد( تمدنی در  616تا  850های در هزاره اول پیش از میلاد مسیح )سال

مجاورش یعنی اورارتوها و  هایکرد. این تمدن همواره در تنش با تمدنمی نام ماناها زیست

دفاعی بسیاری برای ساخت اجتماع  -سبب، آنان به ساخت قلاع نیایشگاهیهمین بهبود.  هاآشوری

                                                 

 
مقابل آن  ،گیرد سپس یک برابر نهادمی ال مبهم فکری شکلیک نهاد یا سؤاست.  خرد، امری ذاتیِ دیالکتیک .1

 جودنتز یا هم نهادی بواین دو نهاد و برابرنهاد، س بین نتیجهگیرد که خود برابر نهاد هم تناقضاتی دارد. در قرار می

دیالکتیکی هگل همین مفهوم  هایبین دو مبحث پیشین است. منظور از سه پایه ایآید که اجماع خردگرایانهمی
 .(Dialecticاست )نام لاتین: 
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ی به قلایچ توانمی بناهای مانایی غرب ایران ترینو تقویت توان دفاعی خود پرداختند. از شاخص

)پایتخت ماناها( در بوکان، دژ زیویه در سقز، تپه حسنلو در نقده و تپه ربط در سردشت اشاره کرد. 

 هایمسکونی، فضاهای سنگفرش شده و انبارهای آذوقه از ویژگی های، اتاقدارستونتالارهای مجلل 

ات معماری خاصی در قالب ، تزئینبراینعلاوهمشترک معماری یافت شده در این مناطق است. 

 ، آجرهای لعابدار، زیورآلات وها نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی، هندسی و ترکیبی بر روی سفالینه

هنری  ، مفاهیم و اصولقواعددیگر اشیاء مکشوفه مانایی یافت شده است که در بخش بعد به بررسی 

 در این اشیاء مکشوفه خواهیم پرداخت.کاررفته به

 نسان بالدارنقش ا. 6-1

 
 (53، ص. 1400، کرتیس، زادهحسنانسان بالدار با سربند نارنجی )رخ نیم. نقش 1تصویر 

آجر لعابدار فوق از جنس گل رس بوده و نقشی ی: انسان بالدار با سربند نارنجرخ نیمنقش 

 که با نوار پهنی ایانسان بالداری با سربندی نارنجی را دارد. او ردایی بلند با حاشیهرخ نیماز 

 شده و بر زمین با زانو تکیه زدهخیز نیمتزیین شده بر تن دارد. او به حالت احترام در نیایشگاه 

و در دست دیگر است شبیه به میله یا چوب  که است. شیء نامشخصی در دست راست دارد

 هایدر نگاره نقشباشد، در دست دارد. این می که در انتهای آن گل نیلوفر ،تازیانه پاکی و عدالت

او  یشانیبر پ ریکه در تصو یسربند .(10. ص، 1403استفاده شده است )نیاکان، مکرراً مانایی 

اده و از آن استف هاو الهه قدیسین ایمعابد  کارکنانکه تمام کهن است  یسنت بسته است،نقش 

 است که صاحب نقش مقام و یگریدتأیید بلند  یبا موها نییو تز شیآرا وهیش .کردندیم تیتبع

 اندبلند نقش شده سوانیباستان با گ یایدن رد هاو الهه انیرا داشته و اکثر خدا ییمنزلت بالا

 هایبعدی آشکار است، استفاده صورت هایچنانچه از این نگاره و نگاره .(13، ص. 1403)نیاکان، 
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 صورت، آن ری بیش از حد اثر بادر تلاش برای انتقال مفاهیمی است که درگیگرا واقعجانوری 

هگلی مطابق هنر سمبولیک دقیقاً مسأله راند که این می کرده و به حاشیه مفاهیم ثانویه را مهجور

 .(259 ص.، 1391است )هگل 

 (51، ص. 1400، کرتیس، زادهحسنبانوی مانایی بالدار با سربند جلو پیشانی )رخ نیم. نقش 2تصویر 

را با  در این نگاره بانویی مانایینقش بانو بالدار با سربندی جلو پیشانی و تازیانه به دست: 

و  هامشابه مرد مانایی نگاره قبل به حالت نیایش و احترام بر زانو نشسته، با لباس عناصر کاملاً

 نیلوفر که نماد عدالتبه مانند گل  اینمادی الهی و تازیانه عنوانبهآرایش موی یکسان، دارای بال 

. در هر دو نگاره فوق تقلید از طبیعت را در به کارگیری بینیم، میو پاکی است را در دست دارد

بینیم که گاه مطابق تعاریف این تقلید، دارای معانی باطنی می و نیلوفر هاعناصری مانند انسان، بال

، نسبت سر نگاره اول به بدن و نسبت باشد. همچنینمی همچون تازیانه عدالت در قالب گل نیلوفر

نسبت طلایی  1.618از عدد حدوداً بخش بالایی بال به بخش پایینی آن در نگاره بانوی مانایی 

 22و از سر به پایین  مترسانتی 13کند. یعنی ارتفاع سر در نگاره مرد مانایی حدود می تبعیت

آورند. در می که عدد طلایی را بوجوداست  باشد، که هر دو عدد از اعداد فیبوناچیمی مترسانتی

نوعی بهاست که  مترسانتی 20به  مترسانتی 13بانوی مانایی به یکدیگر  هاینگاره دوم، نسبت بال

حدوداً . همچنین نگاره دوم نیز است و ...( همسو 34، 21، 13، 8اعداد با دنباله عددهای فیبوناچی )

کند. با این حال مشاهدات ما حاکی از می بت طلایی پیرویدر نس 1.618با اختلافی جزئی از عدد 

لی شکبهو انسان  هارعایت تناسبات هندسی و ارسطویی در این نقوش است. این تعادل بین بال

انجامد. از منظر می بسیار درست رعایت شده که تمام این موارد به کاتارسیس هنری ارسطویی

تفاده مستقیم و . اس اندکار رفتهبهگرایانه واقعشکلی بهتمامی عناصر تقریباً هگل نیز شناسی زیبایی
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و گل نیلوفر با وجود مفاهیمی باطنی همچون عدالت، تجلی صفات  هارئالیستی از نگاره انسانی، بال

غلبه صورت بر معنا در زمره هنر سمبولیک دلیل به را هاخداوند در قدیسین و موارد مشابه، این نگاره

 دهد.می قرار هگلی

 نقوش حیوان. 6-2

 
 (65 ص. ،1400، کرتیس، زادهحسن. نقش شیر )3تصویر 

شیر نمادی است دیرین در فرهنگ ایرانی که با سلطنت و نهاد قدرت گره خورده است. نقش شیر: 

د نما توانمی ، شیر رابراینعلاوهشیر در فرهنگ اساطیری ایران نماد شجاعت و نیرومندی است. 

چنانچه گاه  .(1396خورشید، گرما، ایزد آسمان، نماد خیر و برکت آسمانی و بهار دانست )طاهری، 

نقشی است به تنهایی که نماد اقتدار است و گاه در کنار گاو )نماد زمین، رزق و در معیت شیر نماد 

که اغلب در  شیر نماد برکت آسمانی، بهار و خیر است هاآید که در این نگارهمی سرما و زمستان(

)نگاره شیر و گاو هخامنشی در تخت است  باشد پیروز شدهمی نقوش بر گاو که نماد سرما و شر

با  هایینگارهاین نکته حائز اهمیت است که گاو همیشه نمادی منفی نیست بلکه در  .جمشید(

در راستای همسویی اشکال  .(5. ص، 1401کند )رحیم پور، می مفهوم فوق چنین معنایی را تداعی

اشاره کرد.  در شکلکاررفته بهریاضی  هایبه اعداد و نسبت توانمی با تناسبات ارسطویی،کاررفته به

باشد که می مترسانتی 20.5به  13کالبد آن نسبت عدد مابقی بینیم، نسبت دم شیر به می چنانچه

هستند.  1.618اچی بوده و تابع نسبت طلایی از اعداد دنباله فیبون 21و  13هر دو عدد مذکور یعنی 

، شیر علیرغم این که تقلیدی مستقیم از جانوری قدرتمند در طبیعت است، دارای بعدی براینعلاوه

احیاگر روح شجاعت، دلاوری و نوعی بهکه است معنوی و نمادین در فرهنگ ایران باستان بوده 
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ارسطویی دارد. همچنین، غلبه صورت و ظاهر شیر بر تقلید و محاکات به اشارهاست که  قدرتمندی

دارد که هنر آجرهای لعابدار مانایی را در می مفهوم ثانوی آن، یعنی شجاعت همچنان ما را بر آن

موضوعات طبیعی در گرایانه واقعاست تقلید زمره گونه سمبلیک هگلی قرار دهیم زیرا که واضح 

 مرتبه بالاتری از معنا قرار دارد.

. نقش شیر بر روی دستبند زرین زیویه 4صویر ت. . نگاره نبرد شیر و گاو تخت جمشید )مهر میهن(5تصویر 
(https://www.isna.ir/news/99040906674/  .1399، سناای) 

 
 (63، ص. 1400، کرتیس، زادهحسن. نقش قوچ )6تصویر 

یم در هنر هخامنشی و آیین زرتشت مقدس و محترم است، گمانکه چناننماد قوچ نیز نقش قوچ: 

پیشین همچون مانایی نیز بوده باشد. قوچ نیز  هایبوده و مفهومی مقدس در تمدن تررود دیرینه

، در مفاهیم زرتشتی یکی از جانوران برآنعلاوهباشد. می همچون گاو نمادی از باروری، رزق و روزی
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یزدی ا ۀ، قوچ نماد فرّکارنامه اردشیر بابکان، کالبد ایزد بهرام و همچنین بنابر متن 1ایزدی دارای فرۀّ

بر علاوه .(96، ص. 1393و نیرویی الهی است که همراه اوست )فروزمندی شیره جین، وثوق بابایی، 

و مفهومی سمبولیک از طبیعت دارد، باید به تناسب گرایانه واقعنشان از تقلید نوعی بهموارد فوق که 

روابط نقوش دیگر عدد مانند  15و  8هندسی بین شاخ قوچ با بدن او اشاره کرد. گرچه نسبت اعداد 

 .است نمایانگر وجود تناسب عینی خوبی مجدداً دهد، اما نمی طلایی را به ما نشان

 
 (58، ص. 1400، کرتیس، زادهحسن. نقش عقاب )7تصویر 

عقاب یا شاهین نیز از چندین حیث نمادی ایزدی و مفهومی در هنر مانایی و بعدتر در نقش عقاب: 

 عنوانهبکلی، پرندگان واجد بال هستند که این طوربهیان نیز بوده است. میان هخامنشیان و ساسان

بال پیوند زمین و آسمان است، مثل نوعی بهبوده است.  تأکیدهمواره مورد  هاعنصری الهی در نگاره

، عقاب نماد قدرت، تنومندی و تیزبینی نیز براینعلاوهپرنده.  -انسان بالدار و نقوش انسان هاینگاره

بوده است. در طراحی تاج پادشاهان ساسانی نیز نقوش عقاب بسیار مرسوم بوده است که این گواهی 

روزمندی شیره جین، یباشد )فمی کهن هایبر محبوب بودن صفات نمادین این حیوان در میان تمدن

میان از دیگر موارد قابل بررسی تعادل و شبه تقارن رعایت شده در  .(96، ص. 1393وثوق بابایی، 

. همچنین، در شکل فوق نیز است اجزاء بدن همچون بال چپ و راست، پای چپ و راست و دم عقاب

به اعداد و تناسبی مشابه با نسبت طلایی برخوردیم. نسبت منقار و سر عقاب به بال سمت چپ آن 

دایره از  14شد و عدد  1.75دارد. گرچه نسبت بین دو عدد چیزی نزدیک به  14و  8نشان از اعداد 

                                                 

 
 به دور سر انسان یا موجودات مقرب ایزدان قرار دارد. هاباشد که در نگارهمی ایزدی، همان هاله نورانی و مقدس ۀفرّ .1
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 است. کلی نسبت حاصله بسیار نزدیک به عدد طلاییطوربهاعداد فیبوناچی خارج است، اما 

 حیوان -نقوش انسان. 6-3

 (34، ص. 1400، کرتیس، زادهحسن. نقش سر انسان با بدن شیر )8تصویر 

 
 (24، ص. 1400، کرتیس، زادهحسن. نقش سر انسان با بدن پرنده )9تصویر 

کلی جدید شحیوان را از حیث تقلید از طبیعت، خلاقیت و ترکیب آن به -شاید بتوان نقوش انسان

های مذکور مشخص است که از بدن شیر و در بالاترین مرتبه هنر مانایی دانست. مثلا در نمونه

سر انسان یا بدن پرنده و سر انسان استفاده شده است. چنانچه ذکر شد، شیر نماد شجاعت، 

(. همچنین عقاب یا شاهین نیز نماد اقتدار و تیزبینی 1396و الهه آسمان است )طاهری،  قدرت

(. انسان نیز واجد عقل و خرد بوده 93، صص. 1393است )فروزمندی شیره جین، وثوق بابایی، 
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ها به بهترین شکل ممکن سعی در تلفیق صفات شجاعت شیر یا شاهین، خرد انسان و و در نگاره

نوعی سوی غایت نهایی شده است. بهعنوان نمادی از تقوا و پرهیزگاری و حرکت بهبههمچنین بال 

گرایانه که در اولویت است در صفات و بطن مفاهیم بر ظواهر واقعتقلید یا محاکات ارسطویی علاوه

روی در ترکیب صفاتی مثل طبیعی همچون انسان و حیوان نیز انجام شده است. همچنین میانه

جزاء ا شیر،، -شود یعنی در نقش انساندیده می رت و تناسبات اجزاء به بهترین شکلخرد و قد

 -شیر به تناسب انسانی کوچک شده و شکلی متعادل را خلق کرده و بالعکس در تصویر انسان

 پرنده اجزاء پرنده به نسبت لازم برای هماهنگی با اجزای انسانی بزرگ شده است.

باشد، رعایت تناسبات می تقلید از طبیعت که منطبق با آراء ارسطو و هگلبر مواردی همچون علاوه

عددی در دو شکل مذکور بسیار قابل توجه است. در نگاره اول نسبت سر انسان به بدن شیر مانند 

باشد که اختلاف با نسبت می 1.83. نسبت میان این دو عدد حدود است مترسانتی 22به  12

دنباله  21و  13بسیار نزدیک به اعداد  22و  12اختلاف هر دو عدد  طلایی دارد، اما در عین

این تناسب عینی و نزدیکی به اصول مذکور نشان از محاسبات ذهنی  مجدداً که  ستا فیبوناچی

به بدن نمایانگر اعداد  هاارزشمند در میان هنرمندان مانایی دارد. در نگاره دوم نیز نسبت شاخ

 که نزدیکی بیشتری به عدد طلایی دارد.است  مترسانتیمترسانتی 21و  12

 نقوش گیاهی. 6-4

 
 (80، ص. 1400، کرتیس، زادهحسنگیاهی با گل لوتوس در اطراف ) -. نقش ترکیبی هندسی10تصویر 

بندد، اما آلودگی آب بر برگنیلوفر نماد پاکی است، زیرا گرچه در گل و لای کف آب ریشه می
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نیلوفر آبی را همبسته با چهار  .ماندها پاک و روشن باقی میمیان تیرگینشیند و در هایش نمی

هایش در اند: خاک و آب و آتش و باد. ریشه در درون خاک دارد، ساقه در آب، برگدانستهعنصر 

ن مت . نیلوفر طبقسان خورشیدی درخشان استشوند بههایش باز میبادند، و هنگامی که گلبرگ

ان بیرونی، چنان حضور نمادین و پررنگی در میان ایرانیان داشته است که هر ابوریح هیالباقآثار

سال در روز ششم تیرماه یعنی یک هفته قبل از جشن تیرگان، جشنی موسوم به جشن نیلوفر 

در نقش گیاهی فوق نیز چنانچه رسم شده است، نمود  .(1396شده است )طاهری، می برگزار

 مترسانتی 3حدود سربرگ در مقایسه با کل آن مشهود است. سربرگ اعداد فیبوناچی در نسبت 

در شکل تجلی  1.618است. گرچه نسبت طلایی  مترسانتی 22تا  21بوده و طول تمام برگ 

تجلی دارد. همچنین، در این شکل همانند  21و  3ندارد اما مضارب آن در نسبت میان دو عدد 

مشاهده  توانمی راسربرگ شکلی میان کمان فیبوناچی با دم شیر، شاخ قوچ و موارد مشابه تطابق 

 کرد. 

 نقوش هندسی. 6-5

 
 (96، ص. 1400، کرتیس، زادهحسن. نقش هندسی دوایر متحدالمرکز تودرتو )11تصویر 

نقوش هندسی تشکیل شده از دوایر تودرتو متحدالمرکز، بیشتر تداعی کننده نوعی سمبل یا 

 ایمعماری بخش سنگفرش شده نیایشگاهی بنای تپه ربط نیز هندسهنشانه آیینی است. چنانچه 

در این نقوش هندسی  .(123. ص، 1398دارد )سعیدیان، قلی زاده، مشابه هندسه سمبولیک فوق 

تناسبات عددی، بالعکس نقوش پیشین رعایت نشده است. زیرا شعاع دوایر تودرتو به نسبت 

بر تناسبات . علاوهاست د گواه از نظم هندسی دیگریمساوی گسترش یافته است که البته این خو

واضح متقارن و مرکزگراست که نشان از تعادل ارسطویی  کاملاً طور بهریاضی لحاظ شده، شکل 

نمادین مصداق دیگری از هنر سمبولیک هگلی است، از آن صرفاً دارد. از سوی دیگر، این نقوش 

شود بلکه توجه اصلی به هندسه و نمی اهدهخاصی در آن مشگرایی مفهومجهت که هیچ گونه 

 صورت اثر است. 
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 ها بحث و تحلیل یافته. 7

چنانچه مرور گردید، عناصری مانند تقارن، تعادل، تقلید از طبیعت آثار را منطبق با فلسفه 

ق عالم محسوس آشکار کننده ایده مطلمثابه بهکند و از دیگر سو به تقلید از طبیعت می ارسطویی

و همچنین تعلق آثار به معماری گرایانه واقع هایپردازد. همچنین، غلبه صورتمی نگاه هگلدر 

این  ، هگل بهبراینعلاوهدهد. می یا سمبولیک هگلی قرارگرا صورتشرقی آن را در زمره هنرهای 

 جانوری که با نقوشاست  مصداق هنر سمبولیک همان هنر مصریان باستانکند که، اشاره می

و در  گیرینتیجهمحکمی بر ادعای ماست. پیش از تأیید  سعی در تجلی الوهیت داشتند، و این

 هایجلوه هنر مانایی که در قالب نسبت ترینآخر بحث خود، لازم است با ارائه جدولی به شاخص

 وناچی تجلی یافته است بپردازیم :کمی عددی و تطابق با دنباله فیب

 

شناسی ارسطویی و هگلی )نگارنده(بندی ارتباط نقوش تزئینی مانایی با آراء زیبایی . جدول جمع1جدول   

نسبت اجزاء به عدد  نسبت اجزاء ابعاد آجرها انواع نقوش

 طلایی

 تصویر

مرد قدیس 

 مانایی

35  *35 

 مترسانتی

به  13نسبت سر به بدن: 

 مترسانتی 22

618/1 ~ 692/1 

 منطبق است.(حدوداً )

 

قدیس زن 

 مانایی

34  *34 

 مترسانتی

نسبت بال بالایی به بال 

 20به  13پایینی: 

 مترسانتی

618/1 ~ 538/1 

 منطبق است.(حدوداً )
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نسبت اجزاء به عدد  نسبت اجزاء ابعاد آجرها انواع نقوش

 طلایی

 تصویر

 34*  34.5 نقش شیر 

 مترسانتی

به  13نسبت دم به بدن: 

 مترسانتی 20.5

618/1 ~ 576/1 

 برابر است.(حدوداً )

 

 35*  35 نقش قوچ 

 مترسانتی

به  8نسبت شاخ به بدن: 

 مترسانتی 15

618/1  <875/1 

 )بزرگتر است.(

 

 35*  35 نقش قوچ

 مترسانتی

 8نسبت سر به بال چپ: 

 مترسانتی 14به 

618/1 ~ 75/1 

 برابر است.(حدوداً )

 

 35*  35 شیر -انسان

 مترسانتی

نسبت سر به بال پایین 

 مترسانتی 22به  12تنه: 

618/1  <83/1 

 )بزرگتر است.(
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نسبت اجزاء به عدد  نسبت اجزاء ابعاد آجرها انواع نقوش

 طلایی

 تصویر

 35*  35 پرنده-نسانا

 مترسانتی

به  12نسبت شاخ به بدن: 

 مترسانتی 21

618/1 ~ 75/1 

 برابر است.(حدوداً )

 

 -گیاهی

 هندسی

35  *35 

 مترسانتی

به کل سربرگ نسبت 

 مترسانتی 22به  3برگ: 

در این نقش صرفاً 

اعداد فیبوناچی وجود 

 دارد، نه نسبت خاصی

 

 

 گیری . نتیجه8

ادعا کرد که رعایت تناسبات ریاضی، تعادل و تقارن،  توانمی بررسی شد، مطابق آنچه در مقاله

در عین توجه به مفاهیم باطنی از اصول واضحی است که در هنر مانایی لحاظ گرایانه واقعتقلید 

 ، پیوند دهنده مفاهیم نظری ارسطویی با معماری این دورهصراحتبهشده است. این عناصر فوق 

باشد که در نهایت رعایت تمامی این اصول به کاتارسیس و پالایش انسان در اثر تعامل با این می

د. در بیان چگونگی تجلی این مفاهیم نیز، مشاهده کردیم که رعایت تناسبات هنر منجر خواهد ش

در نسبت میان اجزاء مکرراً که  34و  21، 13طلایی، استفاده از اعداد خاص فیبوناچی مانند عدد 

مابقی بدن یا در موارد دیگر استفاده شده به نسبتدم شیر به مابقی بدن آن، سر انسان  مثلاً

استفاده از نقوش مرکزگرا، اشکال متقارن و همچنین تقلید ظاهری و باطنی از است، در کنار 

مثل ترکیب صورت انسان، بال  هاموجودات، اشیاء طبیعی و ترکیب خلاقانه ظاهری و معنایی آن

پرنده، بدن شیر، تازیانه نیلوفری و موارد دیگر نشان از انطباق کامل مفاهیم ارسطویی با هنر 

که  طوراینمشابه امروز نبوده باشد اما دقیقاً چه شاید علم مانایی به تناسبات مانایی دارد. گر
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در ابعاد آجرها بعید است که اتفاقی و از  13و  21، 34رسد، استفاده دقیق از اعداد می نظربه

روی احساس صرف بوده باشد. رعایت این اصول، در کنار مربع بودن اکثریت اشکال یعنی برابری 

گیاهی گواه بر آگاهی هندسی و  های، مرکزگرایی و محویت موضوع در نگارهها طول و عرض

، چنانچه بررسی کردیم هگل نیز براینعلاوه. است رعایت اصول ریاضی در ذهن هنرمندان مانایی

همین تعریف معماری و نوعی بهدانست که می و هنر سمبلیکگرا صورتهنر شرق را معماری 

مثل انسان، گرایانه واقعدهد. البته وجود اشکال می زمره هنر سمبولیک هگل قرارهنر مانایی را در 

شیر، عقاب، گل نیلوفر با وجود آن که به مفاهیمی روحانی همچون شجاعت، عدالت، پاکی و خرد 

کند یعنی آن می اشاره دارند اما پیش از ترغیب مخاطب به تفکر، او را متوجه وضوح چیستی اثر

 واجهو رئالیستی آن مگرایانه واقعفکر درباره مفهوم شجاعت ما با صورت شیر و نمود که پیش از ت

شویم. این ارجحیت ارجاع مستقیم در برابر ارجاع به موضوعات ثانویه در کنار پرهیز از انتزاع می

دی بنستهدغالب بر صورت نیز تثبیت کننده استدلال ما در قرار دادن هنر مانایی در گرایی مفهومو 
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